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  چكيده
در زمـره   سـت يالينهضـت خداپرسـتان سوس   گـذار اني ـ)، بن1302- 1355محمد نخشـب ( 
كـه بـا طـرح     شـود در ايـران محسـوب مـي    دينـي  يش ـاندينوجريان  نخستين نمايندگان

شمسـي،   30در دهـه انتقادي در زمينه دين و تجدد نظرات ها و نقطهاي از ديدگاه مجموعه
در و بازسازي انديشه ديني سياسي نوين  و مفاهيم  هااثيرگذار در گسترش انديشهنقشي ت

  .ايران ايفا نمود و سپهرعمومي جامعه فضاي روشنفكري
 سـبدهاي  اسـلام و  گانـه اركان سه ينوشتار بر آن است تا  با سود جستن از الگو نيا

 ،يفيتوص ـ- يل ـياز روش تحل يري ـو بهره گ ين چارچوب نظرعنوا به گانهتعاملات شش
   مورد بررسي و واكاوي قرار دهد. رانخشب  ياسيس شهيدر اند تهيو مدرن نينسبت د

سـهم عمــده نخشــب و نهضــت خداپرســتان   جسـتار حاضــر نشــان داده اســت كــه 
اي تلفيقـي از  عبارت بود از برسـاختن منظومـه   يشمس 30و 20 هايدر دهه ستياليسوس

هاي بر اتخاذ بينش و رويكردي انتقادي نسبت به مكتب ك سواسلام و سوسياليسم كه از ي
مبتنـي   تهيمدرن و سمياليسوس زا راستهيمنقح و پ يتيروا عرضه يتلاش براسياسي غربي و 

ي از طريق معرفي و بازسازي نيد تيهو ياياحاز سوي ديگر بر نوسازي فرهنگي و  وبود 
ي و اجتمـاع  ياس ـسي مبـارزه  در خدمتو ايدئولوژي كارآمد  ينبيجهان يك منزلهبه اسلام

  استوار بود.
، خداپرستان سوسياليست، محمد نخشب، سوسياليسم اسلامي، انديشه سياسي :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
خداپرستان سوسياليسـت شـناخته   به پرداز جريان موسوم نظريه گذار ومحمد نخشب، بنيان

 30نظرات پيشروانه و اصلاحي در دهـه  ها و نقطهاي از ديدگاهمجموعهكه با طرح  شودمي
هاي مدرن و نوين سياسـي در فضـاي   شمسي، نقشي عمده و تاثيرگذار در گسترش انديشه

نخشب در عين حـال، بـا صـورتبندي و     .ايران ايفا نمود روشنفكري و سپهرعمومي جامعه
از  ي را در كانون عمل سياسي بنشـاند و عرضه الهيات نوين سياسي كوشيد تا هويت اسلام

ايفا نمود. شمسي  30ديني در ايران دهه سهم مشخص خود را در احياء هويتاين رهگذر، 
هم خود را  شترينو، ب هايشهيتوجه داشت كه نخشب علاوه بر طرح اند زينكته ن نيبه ا ديبا

 كي ـد به پشـتوانه  نمود كه بتوان يديكارآمد و جد ياسيس لاتيتشك دهيمصروف سازمان
 20از آغـاز دهـه    بيترت نايرا محقق سازد. به يو يانقلاب اتغاي و هاآماج ،يانقلاب يتئور
و  ستياليخداپرستان سوس تيشكل گرفت كه نقطه آغاز آن، جمع ياسيس يانيجر  ،يشمس

 ،در قالب جنبش مسلمانان مبارز و جاما انيجر نيبود و سپس نسل دوم ا رانيحزب مردم ا
؛ نكـوروح،  15- 72: 1383گرفـت (كاظميـان،   يخود را پ ينيد كدموكراتياليمطالبات سوس

1377 :70 -22.(  
 روشنفكران لاييك و احزاب الحـادي هماننـد حـزب    هاينخشب در واكنش به انديشه

اقتصـادي  - اي اجتمـاعي برنامه تا سنتي، كوشيد فقه زعم ويبه عدم پوياييهمچنين توده و 
راهكاري سياسي براي  همچنين و اجتماعي جامعه ايران بهبود اوضاعاسيون و مدرنيز براي 

سـرانجام بـه بـازخواني    دستيابي بـه ايـن هـدف،    تلاش براي اما  .اداره كشور عرضه نمايد
برداشت رايج و سنتي از اسلام، نقد آن و بازآرايي اسلام متناسب با مفاهيم مـدرن انجاميـد.   

   اسلام و مدرنيته را با يكديگر آشتي داده و سازگار نمايد. تاتلاش نمود ترتيب وي بدين 
  

  . پرسش اصلي و فرضية پژوهش2
روايت سوسياليستي  چگونه اسلام و ،آن است كه محمد نخشبمقاله حاضر پرسش اصلي 

نوشـتار  ؟ فرضـيه  نمـود مدرنيته را در قالب يك منظومه نوين از نو صورتبندي و بازسـازي  
خشب با تلاش براي پيراستن و پالودن مباني فلسـفي و اخلاقـي   ن حاضرآن است كه محمد

اسـلامي بـراي مدرنيتـه،     داري، پشـتوانه قـراردادن الهيـات و اخـلاق    سوسياليسم و سرمايه
هـاي  سازماندهي و بازسازي اسـلام در راسـتاي مدرنيتـه ازطريـق برجسـته نمـودن جنبـه       
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كوشـيد   هضت فكري و اخلاقـي، بخش اخلاق و توحيد اسلامي و ايده برپايي يك ن رهايي
با يكديگر سازگار نموده و اي نوين در قالب منظومهاسلام و روايت سوسياليستي مدرنيته را 

  .تلفيق نمايد
  

  ارچوب نظريهچ 1.2
ريم كه بتواند شناختي يگدر نوشتار حاضر، براي آزمون فرضيه، از چارچوب نظري بهره مي

محمد نخشب و منظومه فكري وي ارائـه نمايـد، لـذا     تر از انديشه سياسيو پيچيدهتر دقيق
گانـه اسـلام و سـبدهاي تعـاملات     كوشيم تا با سود جستن از الگوي نظري اركـان سـه  مي

يـافتن بـه    واقـع، دسـت   در .گانه آن، انديشه سياسي وي را بازسازي و معرفي نمـاييم  شش
ان و يـا مفـاهيمي كـه    سياسـي انديشـمندان مسـلم    سويه از انديشه تر و چندفهمي پيچيده

شان هستيم، در وهلـه نخسـت، مسـتلزم حركـت از يـك نقطـه       و فهم درصدد صورتبندي
 1گانـه اسـلام.  ، عبارتست از شناخت اركـان سـه  باشد، اين نقطه عزيمتعزيمت صحيح مي
بندي كلاسيك به سه ركن اصلي اعتقادات، اخلاقيات و احكام فقهي و اسلام در يك تقسيم

گانـه  ). در هندسه معرفتي اسلام نيز اركان سـه 46: 1389 برزگر،است(بندي شدهعملي طبقه
توان از سه مقوله عقايد سياسي، اخلاق در سياسـت و  شوند و به ترتيب ميفوق، تكرار مي

گانـه  ت سياسي را در قالب سبدهاي سـه گيري معرفاحكام سياسي ياد كرد كه شالوده شكل
 مند انديشـه تر و روشصورت مجرد، به فهم آسانسه سبد به  كنند. انتزاع اينساماندهي مي

صـورت مجـزا از يكـديگر    گانه بـه اما در عالم واقع، اين اجزاي سه. رساندسياسي ياري مي
تنيده دارند و در تعامل متقابل و ديالكتيكي بر يكـديگر  كنند بلكه ساختاري در همعمل نمي
ويـژه در بازسـازي مفـاهيم     يالكتيكي و متقابل، بـه گذارند. شناخت اين تعاملات دتاثير مي

مدرن در دستگاه انديشه سياسي اسلام و يافتن پاسخي ديني به مسائل نوظهور بسيار كارآمد 
نظير آزادي در  يفهم، صورتبندي و بازسازي مفهوم پژوهشگر، است. براي مثال، اگر هدف

گانـه  بندي سـه را در چارچوب طبقهتوان اين مفهوم انديشه سياسي اسلام فقاهتي باشد، مي
اخلاقيات و احكام شناسايي و مورد بحث قرار داد و ذيـل ايـن سـه     اسلام يعني اعتقادات،

گرايشـي) و آزادي  - فكري)،آزادي معنوي (اخلاقـي - مولفه، سه نوع آزادي اعتقادي (كلامي
گانـه بـر   بندي نمود و سپس تاثيرگـذاري ايـن اجـزاء سـه    سياسي فقهي را شناسايي و دسته

نظر قرار داد و شناختي نو و بـديع از معـاني   گانه حاصل را مطمحيكديگر و تعاملات شش
توانـد پاسـخگوي   ويژه مقوله آزادي در سپهر انديشه سياسي اسلام عرضـه نمـود كـه مـي    
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شده درخصوص مناسبات فرد و دولت باشد و منطـق اسـلامي در   هاي نوين مطرح پرسش
  ). 43- 72: 1389م را در قالبي نوين بازسازي نمايد (برزگر،خصوص آزادي و ساير مفاهي

هاي مدرن مرتبط با مفاهيم سازي مقولهتواند با مفهوماين الگوي نظري مي به يك كلام،
- سياسـي   و يا مسائل مستحدث متناسب با نيازهاي بومي و براساس فهم روشمند انديشـه 

دهد كه اين چارچوب نشان مي دهد.ها پاسخي منطبق با اسلام فقاهتي به اين پرسش اسلام،
به شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعـه خـويش و   هر انديشمند مسلمان در واكنش 

هاي فكري و انديشگي متفاوت و لاجرم برداشتي متفاوت رو، دغدغههاي عيني پيشمعضل
اين ترتيب، انديشمندان مسلمان ضـمن بـاور بـه    به .كنداز اجزاي گوناگون اسلام عرضه مي
آنـان در چـارچوب   . كنندمي هاي متفاوتي از دين ترسيمحقيقت وحياني اسلام، صورتبندي

هايي متفـاوت از  اي نو و يا برداشتكدام به منظومه انديشند، اما هرگانه اسلام مياجزاي سه
كند. لذا در خوبي آن را تشريح مي رسند كه الگوي نظري فوق بهيك صورتبندي خاص مي

 مسلمان فكرروشننوشتار حاضر نيز اين الگوي نظري را در خدمت فهم انديشه سياسي يك 
هـاي آن را از دايـره اسـلام فقـاهتي بـه      انـداز نظـري فـوق و قابليـت    ايم تا چشمقرار داده

ــورتبندي ــر   صـ ــتن آن بـ ــه از مـ ــدي كـ ــاي جديـ ــتههـ ــدخاسـ ــيم. انـ ــط دهـ  ، بسـ
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  براساس سبدهاي تعاملات شش گانه فهم ساز و كار شكل گيري منظومه اسلام سوسياليستي

  اعتقادات
 (توحيد)

 اخلاق سياسي

فقه (كنارنهادن 
فقه و وارد كردن 
 دال هاي مدرن)

  تعامل
اعتقادات و 

 قاخلا

تعامل اخلاق و 
 مدرنيته

تعامل اعتقادات 
 و مدرنيته

تأثير اعتقادات بر 
 اخلاق

تأثير اخلاق بر 
 اعتقادات

تأثير اخلاق بر 
 مدرنيته

تأثير مدرنيته بر 
 اخلاق

تأثير اعتقادات 
 بر مدرنيته

تأثير مدرنيته بر 
 اعتقادات

طرح ريزي پشتوانه اي 
براي مدرنيته نوين 

براساس الهيات اسلامي و 
متافيزيك ديني، ايدئاليسم 
 اخلاقي بر مبناي توحيد

نهضت فكري و اخلاقي 
براي آزاد كردن اذهان، 
تقويت اراده ها، تحقق 
 توحيد و رهايي از شرك

تنزيه و پالايش مدرنيته از 
مباني فلسفي تكاثر طلبانه 

 و سودجويانه

 سازماندهي اسلام در
راستاي مدرنيته و برجسته 
جنبه هاي اجتماعي اخلاق 
 و تعريف اخلاق حزبي

تنزيه و پالايش مدرنيته از 
مباني الحادي، جبرگرايانه 

 و غيردموكراتيك

برجسته شدن جنبه هاي 
اجتماعي و مبارزه جويانه 

 توحيد اسلامي

احياي هويت ديني در 
پرتو كنش گري 

سياسي و اجتماعي 
مبتني بر توحيد و 
 اخلاق اسلامي

تنزيه و پالايش مدرنيته 
از مباني الحادي، 

تكاثرطلبانه، جبرگرايانه 
 و غيردموكراتيك

سازماندهي اسلام در 
راستاي مدرنيته و 

برجسته شدن جنبه هاي 
اجتماعي و مبارزه جويانه 

 ق اسلاميتوحيد و اخلا

 اسلام سوسياليستي
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   پيشينة تحقيق 1.3
يـك تجربـه    ،نهضت خداپرستان سوسياليسـت عنوان االله پيمان در پژوهشي تحتحبيب

 ،هاي نخشب پرداخته اسـت. پـژوهش پيمـان   ) به بررسي آراء و انديشه1394(هميشه زنده
 است.ترين اثري است كه كليت آراء و منظومه سياسي نخشب را به بوته بحث گذاشتهجامع

ي آغـاز و  وجريان شناسي سياس 1320اين پژوهش با شرح دورنماي كلي ايران از شهريور 
پردازد. اين اثر از حيث بازسازي كليت منظومه و در ادامه به مباني نظري انديشه نخشب مي

انديشه سياسي نخشب بسيار سودمند و راهگشاست، امـا فاقـد چـارچوب نظـري و روش     
  تحقيق مشخص است. 

هاي سياسـي و اجتمـاعي نخشـب بـه روايـت      فعاليتاالله بهرامي نيز در كتاب روح
اي از  كند. اين كتاب مجموعـه ) تصويري از زندگي و زمانه نخشب عرضه مي1383(اسناد

شـود. ايـن   گاهشمارهاي زندگي نخشب و فهرست اعلام و منابع را شامل مـي  ،اسناد متنوع
زواياي مغفول مانده حيات  ،جزو مجموعه آثاري است كه توانسته با انتشار اسناد مهم، كتاب

تان  را روشـن سـازد و از ايـن جهـت مكمـل پـژوهش       سياسي نخشب و نهضت خداپرس
  نكوروح است.

) اتـر محمـود نكـوروح    1377(نهضت خداپرستان سوسياليست سرانجام بايد به كتاب
سياسـي تكـوين نهضـت    ـ ـاشاره نمود. نويسنده در اين كتاب پس از مطالعه بسـتراجتماعي 

را گـردآوري و در بخـش   گذاران نهضت مقالات و آثاري از بنيان ،خداپرستان سوسياليست
- به 50در فرآيند مبارزات دهه  ،است تا تفسيري از نقش جاما و ايدئولوژي آندوم كوشيده

  دهد.  دست 
 ،روشـي  ،الذكر عبارتست از ضـعف نظـري  رسد ضعف عمده اغلب آثار فوقبه نظر مي

فقدان دركي جامع از محتواي انديشـه سياسـي نخشـب و     ،ها و عناوينپراكندگي سرفصل
ويژه از ايـن حيـث كـه انديشـه     ناتواني از بازنمايي ايدئولوژي نهضت از آغاز تكوين آن به

پيوندي تنگاتنگ و مستحكم با انديشه دينـي وي دارد و از درون منظومـه    ،سياسي نخشب
 ،ن ميان اسلام و مدرنيته استروايتي جديد كه حاكي از تعريف نسبتي نوي ،تفكر ديني وي
  است.برساخته شده
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  محمد نخشب ةبندي سوسياليسم اسلامي در انديش گيري صورت . شكل4
  اسلام ةگان ساختارهاي سه 1.4

اسـلامي در انديشـه    گيري منظومه سوسياليسمكار و چگونگي شكل از بررسي ساز وپيش 
بنـدي  جايگاه هريك از سه جزء تقسـيم رسد كه وزن و نخشب، نخست ضروري به نظرمي

، اخلاق و فقه را در منظومه فكري وي مورد بحـث  (اعتقادات) كلاسيك اسلام يعني توحيد
گيري يك منظومه و صورتبندي نوين از مـتن اسـلام   عزيمت در شكل قرار دهيم، زيرا نقطه

خي از اين اجزا؛ و گانه و تغيير وزن برفقاهتي، عبارتست از دگرگوني در هريك از اجزاء سه
كـنش و  بندي كلاسيك و سپس بـرهم بر بنياد همين تغيير و دگرگوني در اجزاي اين تقسيم

هاي تـازه  افته است كه شالوده صورتبندييتعاملات ديالكتيكي اجزاي جديد و يا تغيير وزنْ
  گردد.مي استوار

  توحيد 1.1.4
. دانسـت را توحيد و خداپرستي د و گوهر دين شنخشب، ميان دين و شريعت، تمايز قائل 

باشـد، بـه   از اين رو، وي مبحث اعتقادات كه جزء اول الگوي انديشه سياسي در اسلام مـي 
و ضرورت بازگشت به مبنـاي توحيـدي در   اصل توحيد به عنوان جوهر دين، محدود كرد 

ا شناسي توحيدي در حيات اجتماعي رهاي انساني و سود جستن از هستيمراودات و تعامل
هاي مشترك مكتب توحيد، اساس و مبناي فكـري و  خواستار شد. بينش توحيدي و ارزش

بايـد مبنـاي اصـلي    » االله«شـود و كلمـه   هاي سياسي و اجتماعي محسوب ميفلسفي نظريه
). لـذا  1393وحدت و همبستگي و همزيستي ميان اقوام و جوامع گوناگون قرارگيرد (پيمان،

منزله برنامـه و مكتـب   خشب عبارت بود از معرفي دين بهگيري اصلي پروژه فكري نجهت
هـاي اخلاقـي   ، تا بتوان بر پايه اصول اعتقادي و ارزشو ايدئولوژي مبارزاتي راهنماي عمل

مكتب توحيد، عدالت اجتمـاعي و آزادي را تحقـق بخشـيد. پـروژه نخشـب، يـك پـروژه        
يـن در حيـات اجتمـاعي و    آفرينـي د ايدئولوژيك است كه خواستار احياء، نوسازي و نقش

   .باشدو طرز فكر خداپرستي مي يبيني توحيدسياسي با محوريت فلسفه و جهان

  اخلاق 2.1.4
گانه اسلام، اخلاق است. اين جزء دوم در پروژه نخشب از نو در دومين جزء از ساختار سه

 ـ   ه ظرف تجدد، بازتعريف و بازسازي شده و در خدمت اهداف پروژه قرار گرفتـه اسـت. ب
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سخن ديگر، در انديشه نخشب، پيوند ميان فقه و اخلاق، جاي خود را به پيونـد اخـلاق و   
دهد، ليكن پيوند ميان توحيد و اخلاق، همچنان برقرار و اخلاق، متكي بـه  مدرن مي مفاهيم

صـورت ايـدئولوژي و برنامـه     واقع، سـازماندهي ديـن بـه    در .ماندپشتوانه توحيد باقي مي
اسي و اجتماعي با محوريت حزب انقلابي در انديشه نخشب، پـايمردي،  راهنماي عمل سي

توانست به تداوم زماني مي ،طلبيد و اين اخلاقياتايثار و جانفشاني افراد در راه آرمان را مي
 ،فعاليت حزب انقلابي و مبارزه پيگير براي تحقق عدالت و برابري ياري رساند كـه اخـلاق  

متكـي بـه    ياخلاق ـهمچنـان  د. لذا اخلاق در منظومه نخشب، اي قوي باشمتكي به پشتوانه
  است.وحي 

  فقه  3.1.4
د و با تاكيـد بـر دو جـزء نخسـت از سـاختار      كرنخشب، گوهر دين را از شريعت تفكيك 

بخـش از  به نفع برداشتي رهـايي  را گرايي در چارچوب احكام فقهيگانه اسلام، شريعت سه
 ارائـه روايـت حـداقلي از فقـه و     ضـمن . وي از منظومه خويش كنار نهاد ،توحيد و اخلاق

سوسياليسـتي، سـنت دينـي را در     مفـاهيم دن كـر كوشيد تا با وارد  ،پذيرش عقلانيت مدرن
 كـه وي  موجـب گشـت   ،عقل مـدرن  رشيپذ ، همچنينظرف و زمينه تجدد بازسازي كند

- را بر صدر  عبادي ي، احكامصول اخلاقا ييبر روا ديو با تاك بنشاندفراتر از فقه  را اخلاق
 همت هاآن ياخلاق و ترجمه فرهنگ يدر ترازو ياجتماع - ياحكام فقه نيبه توز و نشانده
زمينـه   ،و با سازماندهي مجدد آن در قالب منظومه راهنماي عمل سياسي و اجتماعي گمارد
مـا افـزون بـر تفكيـك     . اآفريني آن در پروژه نوسازي و تغيير اجتماعي را فراهم نمايدنقش

منزله يك فقه را به  نيز طيف گوناگوني از عوامل اجتماعي و سياسيگوهر دين از شريعت، 
و همـين عوامـل در عرضـه يـك      سـاخت گزينه قابل انتخاب از دسترس نخشب دور مـي 

، نـه فقـه رايـج    برداشت حداقلي از فقه، سهم موثري داشت. در اين مقطع از تـاريخ ايـران  
نه نخشب از بهره علمي لازم بـراي روزآمـد نمـودن آن برخـوردار بـود و نـه        كارآمد بود،

اجتماعي بودند كه معطوف بـه حـل   - هاي علميه قادر به عرضه روايتي از فقه سياسي حوزه
سبب نبود كـه  بي .)179- 212، 1392(ايزدهي، هاي مدرن باشدشناسيمعضلات و موضوع 

گـرفتن فقـه   مه راهنماي عمل، حتي به رغم ناديـده اعلام و معرفي مكتب اسلام به مثابه برنا
اي از رفت و نشـانه شمار مياي به اش، نوآوري و ابتكار تازهرايج و در همان هيئت حداقلي

حـال پـس از    براي بازسازي هويـت دينـي بـود.    20هاي اسلامي از دهه تلاش فكري نيرو
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سـطح اجـزاء سـاختاري عبـور     معرفي جايگاه اجزاء سه گانه اسلام در انديشـه نخشـب از   
كنـيم كـه در نتيجـه تعـاملات     هايي ميكنيم و كانون توجه خويش را معطوف به پويايي مي

صـورت منظومـه   گانه، پروژه نخشب را بـه ديالكتيكي و تاثيرات متقابل ميان اين اجزاي سه
  آورد.اسلام سوسياليستي در مي

  
  گانه سبدهاي تعاملات شش. 5

  مدرنيتهثير عقيده بر تأ 1.5
شـود و پـذيرش چـارچوب اعتقـادي توحيـدي،      الهيات فلسفي نخشب، با توحيد آغاز مي

شود دهد و سبب ميسم شكل مييدنبال دارد كه به درك وي از سوسيال پيامدها و الزاماتي به
هاي الحادي آن را مورد نقد قرار دهد. كه وي شالوده و زيربناي مادي سوسياليسم و پشتوانه

ه نخست، روايتي از تكوين فلسفه مادي عرضه كرد و پيامدهاي رشد ماترياليسم وي در وهل
شد، برپايـه بيـنش توحيـدي    داري، محسوب ميرا كه آبشخور اصلي سوسياليسم و سرمايه

بـه عقيـده نخشـب،     .خويش مورد واكاوي قـرارداد و مبـاني آن را قاطعانـه مـردود شـمرد     
لادي به نضج ماترياليسم ياري رسـانده  يم 18و  17هاي علمي دو قرنپرستي و پيشرفت علم

تز بورژوازي در دامن طرز فكر مادي بود كه مبناي بود و سوسياليسم برپايه ماترياليسم، آنتي
بـه بـاور   ). 90:1377رود (نكـوروح، شمار مـي به يدارفكري و اساس تمدن مادي و سرمايه

داري ليبـرال، هـردو   سـرمايه  ماترياليسم كه پشتوانه فلسفي و فكري ماركسيسـم و  نخشب،
(نخشـب،   شـود، داراي پيامـدهاي مهمـي در حيـات و كـنش انسـاني اسـت       محسوب مي

فلسفه مادي، منكر وجود هدف و مقصود يـا علتـي در ظهـور     ،). از يك سو278 تا(ب): بي
ازسوي ديگر، جبر كه  .دهدجهان است و مقصد و ايدئالي را در زندگي مردم تشخيص نمي

رود، از لـوازم حتمـي فلسـفه مـادي محسـوب      شمار مـي مد منفي ماترياليسم بهمهمترين پيا
كشد. در واقع جبر، حاصل تفريق خداپرستي و شود و خط بطلاني بر اراده آزاد انسان مي مي

ترين دسـتاورد و  ماترياليسم در منظومه فكري نخشب بود و كشف اين مسئله، شايد كليدي
شمسـي   30و20سوسياليسـت در دو دهـه    سـتان نوآوري محمد نخشب و جمعيـت خداپر 

اي از عناصـر و مضـامين   شد؛ شناخت اين مولفه كليدي، نخشب را به نقد پارهمحسوب مي
 ).12:1376، ويژه ماترياليسم تاريخي ماركس سوق داد (ثقفـي بنيادين نظريه ماركسيستي به

اي عنـوان نظريـه   بهگانه را نخشب، نظريه تحول جبري جوامع بشري و عبور از مراحل پنج
بنـابر توضـيح    .نمـود و از تنوع صورتبندي تحولات جوامع بشري دفـاع   كردغيرعلمي نقد 
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 نخشب، فلاسفه سوسياليست قرن نوزدهم در راه يافتن نظم و نسقي خاص كه تاريخ را بـه 
و آن را در هيئـت اصـل   صورت علم روشني درآورد، در جستجوي اصـلي كلـي برآمدنـد    

كردن سپس با مربوط انساني را نتيجه آن تلقي نمودند. هايتمام كوشش د ويافتنسودجويي 
هـا  نتيجه گرفتند كه اين صفت كلـي انسـان   اين اصل به منشاء و محرك تحولات اجتماعي،

متفكـرين و نـه فعاليـت ارادي و     ينشود كه اساس تحولات تاريخ، نه افكـار نـو  باعث مي
هـاي اقتصـاد و   كه تغييراتي اساسي است كه در پايـه جات مبارز و پيكارگر؛ بلسياسي دسته

). وي ديـدگاه ماركسيسـتي مبنـي    36 :تـا بـي  (پيمـان،  دهدحيات مادي يك اجتماع رخ مي
و  ي) بـر روبنـا (فرهنـگ، آگـاه    يديابزارها و مناسبات تول ربنا (اقتصاد،يت و تقدم زيبراولو

اقتصـادي عامـل اصـلي و    - شناخت) و اين انديشه كه تغيير و دگرگوني مناسبات اجتماعي
ايران در آستانه «مردود شمرد و در جزوه باشد، هاي فكري و سياسي ميضروري دگرگوني

هـا و تغييـرات   ، مبارزات فكري و سياسي را مقدمه و پيشرو فعاليت»اجتماعييك انقلاب 
كننده شكل زندگي نحوه استنباط از زندگي و هدف زندگي را تعييناقتصادي و اجتماعي و 

) و شــواهدي تــاريخي از انقــلاب فكــري 203- 211 (ب):1331معرفــي نمــود (نخشــب،
  توانست تاييدي بر مدعايش باشد. او نوشت:پيامبر(ص) ارائه كرد كه مي

ايران و  كرد اماخورد و با شتر حركت ميعرب در عصر پيامبر(ص)، همچنان خرما مي
جزيـره   روم را در مقابل خود به زانو درآورد. درسـت اسـت كـه وسـايل توليـد شـبه      

عربستان همچنان تغييري نكرد، اما با ظهور [حضرت] محمد(ص) فكر اعراب دگرگون 
ها را به خود متوجه سـاخت و همـين   شد و بجاي بت تراشي، خداپرستي، مغزهاي آن

ها بـه جلـو بـرد    ايجاد كرد كه آنان را شايد قرنانقلاب فكري، انقلاب بزرگ اجتماعي 
  ). 84 (الف): 1331(نخشب، 

اسير و وي و  انتقادي بود ويژه مفاهيم ماركسيستي،با مفاهيم مدرن و بهنخشب برخورد 
وي در چـارچوب بيـنش توحيـدي     ،نشـد هـاي الحـادي آن   تسليم عقلانيت مدرن و سويه

ها و مصاديق ماترياليسـتي و  درن را از پشتوانهد تا سوسياليسم و مفاهيم ميكوشخويش، مي
- كه منجر به  يبيني و مكتبآن جهان دنبال دارند، جدا سازد.لاجرم پيامدهاي ناگواري كه به 

گردد، به تعبير نخشب، گوهر دين يـا   شان ميها بر روابط سياسي و اقتصاديحاكميت انسان
  :طرز فكر خداپرستي است

داند، انسان را نيـز شايسـته آن   هدف نميطور كه جهان را بيفكر خداپرستي همان طرز
داند كه داراي هدفي عالي بوده زندگي را صرفا خورد و خواب نداند. درصورتي كه مي
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اراده و تـابع جبـر    توان و بيهدف و بيماترياليسم براي جهان، يك منشاء لاشعور و بي
هـا را بسـيج    هاي عقلانـي انسـان  قائل است. طرز فكر خداپرستي از اين لحاظ كه نيرو

سوي رشد و تكامل و حاكميت بر سرنوشت گام  كند، اقتضاء دارد اجتماع انساني به مي
تـا  بـي برداشته با كليه عواملي كه موجب ضعف و زبوني است، مبارزه نمايد (نخشب، 

  ). 278- 279 (ب):

شـوند و يـك   نمـي  كه به عقيده نخشب، دنياپرستي و خداپرستي بـا هـم جمـع   آنطرفه
ترتيب در نظر نخشب، اين مدرنيسم متكي بر اينبه .تواند سوسياليست باشدماترياليست نمي

تواند الگويي عملي و هاي مثبت مادي و معنوي است كه ميتوحيدي واجد سويهبيني جهان
سوسياليسم بر پايه خداپرستي تنها تئوري  به اعتقاد وي، .راهگشا براي جوامع اسلامي باشد

راه مسلمانان، يك برنامه عملي سـازگار بـا اصـول اسـلامي قـرار       بخش است كه فرانجات
دار و انقلابـي  مبارزه پيگير و ثمـربخش و دامنـه  سود را به دهد و جاي بحث و جدل بي مي

 ـ  ). از سوي93: 1332(نخشب،سازد بدل مي ر پايـه طـرز فكـر    ديگر، الگوي سوسياليسـم ب
خداپرستي كه مبتني بر چارچوب عقيدتي و توحيدي بـود، طبعـا سـازماندهي و بازسـازي     

د تا اين هردو، يعني دين كراسلامي را ايجاب مي هايمصداقمدرن بر اساس مفاهيم مجدد 
 ميمفـاه  ،و مدرنيته در كنار يكديگر قرين و همنشين گردند. نخشب در اين مسير، نخسـت 

ساخت و معنا و محتوايي متفاوت از سرشت و اش تهي ميرا از محتواي غربي سوسياليستي
حال، درفراگرد بازسازي مفاهيم مـدرن در  درعين .بخشيدشان بدان مفاهيم ميمحتواي غربي

هـاي مثبـت و   جديد اسلامي در كنـار مولفـه  صاديق ها و ماي از مولفهمنظومه نخشب، پاره
بودند كه اين امر پويايي خاصـي بـه ايـن     شده دهيسازمانو گرفتهبخش پيشين قرار رهايي
و  شددر متن جامعه و نزد آحاد مردم قابل فهم مي اين مفاهيمسو، از يك ؛بخشيدمي مفاهيم
بخش بازمانده از مفاهيم مدرن غربي، پـروژه نخشـب را بـه    هاي رهايي، سويهديگراز سوي

ازماندهي مجدد توحيد و اخلاق اسلامي، تاثيرات واسطه س داد و بهمثابه يك كل سازمان مي
آزادي و يـا  مفاهيم توان به گذاشت. در اين مورد ميخاص خود را بر اين پروژه برجاي مي

و دومي براساس 2»عندْ اللهَّ أتَقْاكمُ إنَِّ أكَرْمَكمُ«مقوله عدالت اشاره كرد كه اولي در چارچوب 
در  ،شـان نيـز  هاي مدرن پيشـين اي از مصداقو پاره بازتعريف 3»ٰ عىس ليَس للإنِسانِ إلِاّ ما« 

  ند.كنار اين بازسازي حفظ شد
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  ثير اخلاق بر مدرنيتهتأ 2.5
اخلاقي فراگير  هاي اجتماعي ايران و جهان، در بحرانبه باور نخشب، ريشه اصلي نابساماني

هاي انساني و اخلاقي، جهانيان را در و ضعف نيروي تفكر نهفته بود. افول و انحطاط ارزش
بنيادهاي ماترياليستي غـرب،  به باور نخشب، اختلاف، خصومت و فساد گرفتار ساخته بود. 

و در بـود   هبه مراكز مواد خام شد اين جوامعاستعمار مردم آسيا و آفريقا و تبديل  سازسبب
 ه بود.مردم مسلط ساخت را بر سرنوشت اين اخلاق، پست و جنايتكارنتيجه جمعي انسان بي

  غربياناقدامات سبوعانه به عقيده نخشب، 
هاي غربي به اصول اخـلاق و خداپرسـتي   نمودار و بازتابي از حدود احترام دموكراسي

عانه مردم دلير الجزاير، حمله اسـراييل و فرانسـه و انگلـيس بـه مصـر،      وكشتار سب بود.
براي دستبرد به منابع اقتصادي و نفتـي   هاها و كودتاها كه آزادي و استقلال ملتتوطئه

هـاي  داري نسبت به اصول اخـلاق و ارزش دهند، حاكي از طرز تفكر سرمايهانجام مي
  ).341تا (الف): بي انساني است (نخشب،

مسكو نيز نمودار « باشد،هاي غربي نمياما بحران اخلاق، تنها محدود و منحصر به دموكراسي
جانبـه دولـت بـر تمـام شـئون      انديشه و تفكر و تسلط يـك  سيستم يك حزبي، عدم آزادي

اين در حاليست كـه اخـلاق و سوسياليسـم لازم و ملـزوم يكديگرنـد و      ». اجتماعي است...
پـذيرد. تحقـق   سوسياليسم و دموكراسي در نتيجه رشد فكري و اخلاقـي مـردم تحقـق مـي    

لاقـي اسـت. تحقـق    دموكراسي و لازمه استقرار حكومت مردم بر مردم، رشـد فكـري و اخ  
آزادي و برابري در جامعه موكول و منوط به نبود موانع براي ابراز عقيـده اسـت، امـا     مفاهيم

- 241 (د):1331شرط مهمتر عبارتست از خودسروري انسان و تسـلط بـر نفـس (نخشـب،     
آگاهانـه  ي در پرتـو اراده جمع ـ ، تنهـا  آزادي و برابـري از اين رو بنا بر عقيده نخشب،  ).240
مستلزم  ي،كوشش در راه استقرار دموكراسقابل تحقق خواهد بود. آزاد خودسرور  هاينانسا

جا كـه  و از آن است يو اخلاق يمرحله از تكامل فكر كي نياست و ا يدرك لذت آزادمنش
 ،شيو هـركس در وجـود خـو    شـود يمحسـوب م ـ  ي،هر فعل اخلاق يهسته اصل ي،فداكار
- به آن حكـم مـي  سركش خود با آنچه عقل و وجدان  و نفس ديشهوات پل انيرا م ايمبارزه
 يروزي ـكه پاست  يدرون اياين مبارزه). 238- 239 :(د)1331(نخشب،كند ياحساس م كند،
 هي ـآوي بـا اسـتناد بـه     .را رقم خواهـد زد  يو آزاد سمياليتحقق سوس يسرنوشت آت ،در آن
لهَم قلُوُب لايفقْهَونَ بهِا و لهَم أعَينٌ لا يبصروُنَ بهِـا و لهَـم آذانٌ لايسـمعونَ بهِـا أوُلئـك      « شريفه

 كأضَلَُّ أوُلئ ملْ هلوُنَكاَلأْنَعْامِ بالغْاف مشيخـو وجـود  در  اي رامبـارزه  نيچن افرادي را كه 4»ه 
  ).294 (ب):تابي (نخشب، داندمي يو انسان يقاخلا هاي لتيفاقد فض كنند،ياحساس نم
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بخشـيدن   هاي انساني، در تحقـق ترتيب، در نظر نخشب، اصول اخلاقي و ارزشاين به
توان سوسياليسم را بـدون پشـتوانه   هاي آزادي و برابري، نقش اساسي دارند و نميبه آرمان

هـا اسـت،   ارادي انسـان  انـه و گر فعاليـت جانباز اش كه توجيهكنندهاخلاقي و فلسفي تغذيه
وي تنها راه عـلاج  ). 344- 345 تا(الف):بي؛ نخشب، 252 (د):1331تحقق بخشيد (نخشب،

هـا،  كشيها، حقعدالتيالعمل بيعكسكه  دانستمي سوسياليسمداري را تضادهاي سرمايه
سـت.  هاخـواهي انسـان  طلبـي و عـدالت  داري و مظهـر حـق  هاي رژيـم سـرمايه  ناهنجاري

تواند استقلال اكثريت خلق را به جاي اسارت برقرار سازد كه بـر  سوسياليسم تنها زماني مي
). از نظر نخشب، اخـلاق  177- 178(ب): 1331بنيان اخلاقي درستي استوار باشد (نخشب،

هـا مصـالح   عبارت است از عمل به آن صفات و سجايا و رفتارهاي انساني كه در انجـام آن 
تمايلات شخصي و پيروي از دستورات عقـل رعايـت شـده باشـد      اجتماع و زيرپاگذاشتن

ها در تكيه بر اخلاق، تنها محدود و منحصر به تقويت اراده ).291- 292تا(ب): بي(نخشب، 
شود و پس از اسـتقرار  فرايند مبارزات سياسي و اجتماعي براي تحقق آزادي و برابري نمي

ري و اخلاقي نياز خواهد بود. بنابراين آن سوسياليسم، همچنان به سطح بالاتري از رشد فك
كنند پس از استقرار اصـول سوسياليسـم، بـه رعايـت اصـول اخلاقـي       كساني كه تصور مي

در جامعه سوسياليستي به اين مناسبت كه افـراد،  «زيرا  ،احتياجي نيست، سخت در اشتباهند
يف، رشـد اخلاقـي   گيرند بايستي در راه انجام درست آن وظاوظايف اجتماعي به عهده مي

  ).293(ب): تاي(نخشب، ب» بيشتري داشته باشند
  
  ثير عقيده بر اخلاقتأ 3.5

مصـروف   ،بخش و ايـدئولوژيك اسـت، و تمـام هـم نخشـب     پروژه فكري نخشب، رهايي
اي نظري است كه راهنمـاي عمـل و كـنش سياسـي و اجتمـاعي مبـارزان       طراحي منظومه

جستن از الهيات اسلامي  اين هدف، نخشب با سوددرمسير تحقق عدالت و آزادي باشد، با 
خـواهي اخلاقـي معطـوف بـه كـنش سياسـي و اجتمـاعي در چـارچوب         كوشيد تا آرمان

معرفـي و   ،مثابه يگانه راه تحقق عدالت اجتماعي هاي حزب و انقلاب اجتماعي را به مقوله
 و هـا تن ارزشمتحقق سـاخ  يبرا يحزب هايدر خلال مبارزه توانيعرضه نمايد. چگونه م

 هـا آفت نيدور ماند و اه ب ياخلاق يهااز آفت ي،همچون عدالت و آزاد ي،بشر هايدئالاي
 شوند؟يم داريپد يحزب انقلاب كيدرون  يطيتحت چه شرا ياخلاق لرذاي و هابازدارنده و

كرد كـه بـه    تيترب فداكاري و گذشتهاز جان ،خواهمانآر هايانسان توانيو اساسا چگونه م
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 نقـش  بـه  نخشـب  هـا، دغدغـه  و هاپرسش نيپاسخ به ا يوفادار باشند؟ برا يحزب انقلاب
 ياخلاق ـ يخـواه آن را در تحقق آرمان يو ناتوان پردازديو نسبت آن با اخلاق م سميالماتري
گذشتگي در راه مانيفست حزبي كه بستر ترتيب ضرورت ايثار و از جاناينبه ،ددهمي نشان

خواه هاي آرمانانساننمايد و كانون تجمع اراده هاي ارزشمند بشري را مهيا ميآرمانتحقق 
مدار است، در منظومه فكري نخشب، اهميت وافري دارد و دغدغه اصلي نخشـب  و اخلاق

كه جبرگرايي، عامل ركـود و ريشـه اصـلي رشـد ناپـاكي و رذائـل       رود.حال آنشمار مي به
  شود: اخلاقي محسوب مي

هـا و  ترياليسم براي درمان فساد و انحطاط فكري و اخلاقي كه زيربناي همه بدبختيما
انديشد بلكـه بـا اعتقـاد بـه جبـر و انكـار اراده و       اي نميهاست نه تنها چارهنابساماني

و ناچيز و زمينـه مسـاعدتري بـراي    ارزش مسئوليت؛ تقوي و فضيلت و فداكاري را بي
  ). 97: 1320كند (نخشب،رواج ناپاكي و فساد ايجاد مي

است كه در فرايند مبارزه بر پايه فلسفه ها و مفاسد اخلاقي ماترياليسم، ريشه اصلي آفت
تي، موجبات تبرئـه و عـادي   سياليماتروتاكيد بر اصالت ماده در فلسفه  شودمادي نمايان مي

 هـاي پيو پشت كـردن بـه پرنس ـ   يسازشكارآورد و شدن روش اپورتونيستي را فراهم مي
 يع ـيو طب يعاد يانيجر را يو بوقلمون صفت ييآوردن به سودجوي و رو يو حزب ياخلاق

؛ بنابراين ماترياليسم از توجيه ايدئاليسـم  )271 - 273(الف): 1331(نخشب، دسازيوانمود م
). حال كه ماترياليسم قـادر  44 :1330خواهي عاجز و ناتوان است (نخشب،اخلاقي و آرمان

بينـي  به توجيه ايثار، ازخودگذشتگي و فداكاري در راه آرمان نيسـت،كدام مكتـب و جهـان   
گـر اخـلاق   ي و اراده آزادانه انسان را تضمين نمايد و پشتوانه و توجيـه رتواند خودسرو مي

خواهي التطلبي و عدعقيده نخشب، تحكيم مباني اخلاق و تقويت نيروهاي حقباشد؟ به 
و  يعامـل اصـل  ، اخـلاق  ،اسـاس  نيپذير اسـت. بـرهم  در سايه طرز فكر خداپرستي امكان

نيّ ا«:ندفرمود (ص) نيزاسلام غمبريپكه چنان است. ياجتماع يسعادت و خوشبخت سرمنشاء
ممُاتل ثتعالاخَلاق ب ِكارمسـم يدئالياصـولا ا ، باور نخشـب به  .)292تا(ب): بي(نخشب،  5»م 

وي با اشاره به آيـه  ). 279 :(ب)تايب نخشب،( است يخداپرست يفكر فلسف جهينت ي،اخلاق
هـاي  كند كـه تقويـت ارزش  بر اين امر تاكيد مي 6»المْنكْرَو  الصلاّةَ تنَهْى عنِ الفْحَشاء«شريفه 

خودسازي  .هاستكمال و خوبي انساني و اخلاقي در گرو متصل شدن به منبع و سرچشمه
قلابي در گرو تزكيه نفس و انجام عبادات ديني و تلاش بـراي سـازماندهي اراده جمعـي    ان

). 295 :(ب)تايب نخشب،( هاي اخلاقي و تسلط بر نفس استها از طريق بسط ارزشانسان
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 ـ هـاي در مبـارزه  يميمسـتق  امـد يپ اخـلاق،  يبـرا  ايپشتوانه مثابه به ديتوح رشيپذ  ،يحزب
 دهيبر عق يدارد. اخلاق متك يحزب اتياخلاق ريو سا حزبياتحاد درون ژهويو به يسازمانده

و  تتدر برابـر تش ـ  يو پـادزهر  شـود يمنجـر م ـ  يحزبو اتحاد درون يبه همفكر يديتوح
براي اينكـه  «نويسد: باره مي نخشب در اين .مبارز خواهد بود يروهاياختلاف در صفوف ن

هاي عقلاني و انساني دادن به خواستري و تنانسان فداكاري نمايد و براي گذشت و فداكا
خود ارزش واقعي قائل باشد، براي آنكه بخواهد نيكي كند و از بدي و پليدي بپرهيزد، بايد 

). 295- 296 :(ب)تـا يب نخشب،( »ها اعتقادداشته باشدنيكي به خدا، به مظهر حق و به كمال
مـدار  ك انسان خداپرست اخلاقيبخش توحيد است كه پرتو مكتب حيات بنابراين تنها در

  .شودتربيت مي
  
  ثير مدرنيته بر توحيدتأ 4.5

كوشـيد تـا    مـدرن، مفاهيم بخش مدرنيته و كاربرد هاي رهاييگيري از سويهنخشب با بهره
ك برنامه تغييـر اجتمـاعي را   ي ،ازطريق سازماندهي جمعي كنشگران سياسي و مبارزه حزبي

اين امر مستلزم رها شدن پتانسيل اجتماعي توحيد و اخـلاق  عرضه و به بوته اجرا بگذارد، 
بود تا با سازماندهي مجدد اين اجزاء، دين بتواند در فرايند نوسـازي اجتمـاعي و اقتصـادي    

اسـلامي در   مشاركت نمايد. در واقع، در آثار نخشب، تاثيرگذاري مفاهيم مدرن بـر توحيـد  
خورد. نخشـب  چشم مي روشني بهازي بهراستاي طراحي يك ايدئولوژي ديني موثر بر نوس

براي رها نمودن پتانسيل اجتماعي توحيد و تحقق نوسازي، ناگزير از عبـور از درون سـنت   
حال، سازماندهي مجـدد  موجود و نقادي آن و سازماندهي يك نهضت فكري است. درعين

بخشـد و  مـي  جو و نوگرا بدانمدرن، خصلتي بسيار اجتماعي، مبارزهمفاهيماسلام به كمك 
مانـد و خصـلتي   شناسي محدود نمـي توحيد در اين منظومه نيز ديگر صرفا به سطح هستي

كند. بنابراين، تاثير مفاهيم مدرن بـر توحيـد و   آفريني مادي پيدا مييابد و نقشاجتماعي مي
صـورت يـك پـروژه    يك برنامه پژوهشي فراتر برده و بهسطح اخلاق، پروژه نخشب را از 

فعال نمودن به باور نخشب، آورد. ناظر بر دگرگوني اجتماعي و سياسي در مي بخشرهايي
هاي خرافي بود كـه زنجيـروار،   هاي اجتماعي توحيد، در قدم اول در گرو نقد سنتقابليت

ها را مقيد ساخته و بايد ازطريق افسون زدايي از اين باورها، اذهان انديشه و اراده آزاد انسان
  ها رهايي بخشيد: را از بند اسارت آنها و انديشه توده
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بازسازي توحيد در  
  شبمنظومه نخ

و برجسته شدن نقش 
  اجتماعي توحيد

(توحيد در راستاي 
شود) مدرنيته بازسازي مي

  مطلقخداوند مظهر كمال و نيكي   مفاهيم سوسياليسم و دموكراسي 

  جريان تكاملي توحيد  مفهوم پيشرفت و ترقي

  خداوند مظهر يگانگي و اتحاد  مفهوم حزب

  توحيدمبارزه جويي   مفهوم مبارزه و انقلاب اجتماعي

 نبرد توحيد و شرك  مفهوم تضاد و ديالكتيك

كننده و معتقدات عجزآوري كه انسـانها را مرعـوب و شـيفته و پرسـتنده     با افكار زبون
سازد و از بلنـدپروازي و بسـيج اسـتعدادات    هاي مادي و افراد صاحب مقام ميقدرت

يـن  كند، نبرد كنيم. شخصيت انسـاني افـراد بسـتگي بـا نبـرد بـا ا      انساني جلوگيري مي
بيداري فكري و رهـا سـاختن عقـول از      ها و معتقدات عجزآور و تلاش در راهافسون

  ). 288- 289 تا(ب):بي(نخشب،  پرستش خدايان مجعول است

نخشب از اسلام دو سيماي متفاوت ترسيم كرد: اسلام نوع اول بـه ابـزاري در خـدمت    
فتـار و دربنـد موهومـات    گر نظم طبقاتي تبديل شده بود كـه مردمـي گر  زورمندان و توجيه

هـاي  كرد. در مقابل آن، اسلام توحيدي قرار داشت كه دربردارنده والاترين ارزشتربيت مي
 سـطح از در جامعه اسلامي فعلي كه توحيد براي آنحال  اخلاقي و حامي ستمديدگان بود.

بايد  ،آفريني اجتماعي پيداكندفايده در زندگي مردم فراتر رود و نقشيك ايمان شخصي بي
هاي مثبت مدرنيته عرضه كرد كه متكي بـر مكتـب فكـري    مند از سويهيك ايدئولوژي بهره

از  يندي شهاندي اصلاح كرد تانخشب تلاش  .)165- 166 (ب):1331(نخشب،  توحيد باشد
سرشـت   يكـه دارا  يدي ـتوح ين ـبيجهـان  اءي ـو اح يو بازسـاز  ينهضت فكـر  كي قيطر

مدرن در كانون توجه قرار دهد. لـذا بررسـي توحيـد در     مياست، به مدد مفاه يطلب عدالت
تواند به روشني تاثير مفاهيم مدرن بـر سـازماندهي مجـدد    منظومه ايدئولوژيك نخشب، مي

ذيـل  توان اين تاثيرات را در چنـد محـور كلـي    خوبي به نمايش بگذارد كه ميتوحيد را به
  بندي نمود:دسته
  

  
تحقـق   . نخشـب نخستين مورد، عبارتست از تاثير مفاهيم آزادي و برابـري بـر توحيـد   

جمعي، غلبه بر جبر و رهايي  هايدر گرو سازماندهي ارادهرا مفاهيم مدرن آزادي و برابري 
هـاي  هـا و ايـدئال  ارزشـمندترين آرمـان  آزادي و برابري دانست. از اسارت عوامل محيطي 
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 مفـاهيم  لـذا  .شـود شان جز با اتكا به مكتب توحيد، مقدور و ميسر نمـي اند كه تحققبشري
افكنند كه معطـوف بـه صـفات پسـنديده     آزادي و برابري نيز بر آن وجه از توحيد پرتو مي

آزادي و  مفـاهيم ت: توان گفمثابه سرچشمه اصلي توليد فضائل انساني باشد. مي خداوند به
پايـه   لذا بـر  .اند، متناظري در صفات الهي دارندهاي مادي و بشريمطلوب برابري كه كمال

نمايـد،  الهي برقرار مي هاي بشري با ذاتكه نخشب ميان آرمان يشناسي و پيونداين انسان
به بشر معرفي  هامنزله منبع صدور نيكي گردد كه خداوند را بهمي آن وجه از توحيد برجسته

بـودن   بـودن و قـادر مطلـق    مبارزه نيز متنـاظر خـود را در توانـا   مفهوم حال، كند. درعينمي
  هاست: دهد كه موجد اراده آزاد بشري براي تحقق كمال مطلوبتعالي نشان مي باري

  سـته يشا زي ـانسـان را ن  دانـد، ينم ـ هدفبي را جهان كه طورهمان يطرزفكر خداپرست
...به حقيقتي مطلق و قادر و توانـا بـه نـام    ، اين طرز فكردانديم ير زندگد يعال يهدف

خدا اعتقاد دارد كه ظهور پرتوي از آن در انسان موجب عقل و اراده و وجدان و سـاير  
همين لحاظ طرز فكر خداپرستي افراد انسـاني را قـادر و توانـا     فضايل انساني است. به

لق)...از دستورات عقل خيرانديش پيروي نمايـد و  بيند كه با توجه به خدا (كمال مطمي
تـا (ب):  بـي گر خود شخصيتي قوي و نيرومند احراز كند (نخشب، با توسعه فكر چاره

280 -279.(   

مدرن پيشرفت و ترقي كه آرمان و غايت مدرنيته و روشنگري محسوب  مفهومپذيرش 
– تعـديل فـراوان پذيرفتـه   شود، در منظومه نخشب، ترجماني اسلامي يافته و با جرح و مي
انگار آن كه مبتني بر تكاثرطلبي و گرا و نفعهاي غيراسلامي، جبركه سويهاست، درحالي شده

مـدرن، در آن سـويه از    مفهـوم . پذيرش اين ه استباشد، پالايش شدخودپرستي صرف مي
حيـات  شود كه دربردارنده و متضمن تعريفي از يك جريان تكاملي بـراي  توحيد نمايان مي

   .)24- 23، 1377 نكوروح، ،280(ب)، تايب مادي و معنوي بشر است (نخشب،
هـاي مبـارزه حزبـي و وحـدت     حزب به منظومه نخشب و ضرورت مفهوم وارد شدن

حزب، يگانگي ميان اعضا، پرهيز از تشتت و اختلاف و پراكندگي و دور مانـدن از   دروني 
شدن آن جنبه از  نيز سبب برجسته مفهوما اين لذ .كندفراكسيونيسم و انشعاب را اقتضاء مي

وحـدت و يگـانگي از    . بنـابراين ورزدتاكيـد مـي   ونـد شود كه بر وحدانيت خداتوحيد مي
ازاي مابـه  .شـود هاي خداوند است و تشتت و اختلاف از كفر و اهريمن صـادر مـي  ويژگي

. پـارچگي اعضـاء  يابد كه عبارتست از يكسياسي توحيد در درون حزب اسلامي بازتاب مي
 يق ـيوحدت حق ي. مبناكنديرا عرضه م ينبيمكتب و جهان نترييعال يطرز فكر خداپرست
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 ادبني ـ و اسـت  »االله« همچون خون و نژاد بلكه گردآمـدن افـراد حـول كلمـه     ينه عوامل زين
وحـدت درون   اسـتوار اسـت،   يدي ـتوح نشيمكتب و ب هيكه برپا يابيو تشكل يسازمانده

  ).286 :(ب)تايب نخشب،( دنماييم نيرا تضم يحزب
جويانـه و  مدرني نظير انقلاب اجتمـاعي، تفسـيري مبـارزه   مفاهيم نخشب با وارد كردن 

داران هوادار ركـود و خموشـي و   كند كه با منطق دينگر از اسلام و توحيد عرضه ميستيزه
انـديش  كوتـه جمعـي  «طلبان خواهان سكوت در برابر نظم ناعادلانه و به تعبيـر وي  عافيت

اسـت كـه نخشـب     نيمنطـق نـو   ناي ـ واسطه مرزبندي و تفاوت بارزي دارد. به» سازشكار
و خـود را   اندلب نهاده مهر سكوت بر را كه  يمتشرعان منفعل تفاوتييدمندانه انفعال و برد

به (ع) يحضرت علو با آوردن روايتي از  ددهيمقرار  شماتت كنند، مورديم يراض نيبه د
از تحليـل  جسـتن  با سود . نخشب7» للظاَّلمِ خصَما وللمْظلْوُمِ عوناًكوُناَ «:زند كهنهيب ميآنان 

از قـدرت سياسـي و    شناسي ماركسيستي، بر تاثيرپـذيري فرهنـگ  طبقاتي و متاثر از جامعه
لاجرم هضم آن در نظم طبقاتي موجود و تبديل آن به ايدئولوژي و ابزار اسـتثمار و سـلطه   

در بـه عقيـده وي   كند. داري تاكيد ميقاتي در خدمت بورژوازي و هيئت حاكمه سرمايهطب
  گيرد، دين هم بـه شود و به سود طبقه حاكمه رنگ ميچيز مسخ مياجتماع طبقاتي كه همه

صورت سنگر استعمار و وسيله تخدير اعصاب و تسكين روح قيام و عصيان، دربرابر ظلـم  
 (ع)ميابراه دربرابر فرعون، ي(ع)موس ايتوده هايامبا يادآوري قي ويرود. كار ميجباران به

برابـر دسـتگاه    در ي(ع)بـن عل ـ  نيثـروت و حس ـ  انيدربرابر خدا (ع)حيمس دربرابر نمرود،
بود. با اين   ديتوح يروح ضداستعمار و انياد يستياليسوس قتيحقدر پي نماياندن  ،يديزي

زيـرا بـه سـود     طرفـي معنـي نـدارد،   اجتماع انساني بـي گيرد كه در ، نخشب نتيجه مينگاه
دو راه بيشتر نيست يا بايد مبارزه كرد يا «كند. بنابراين دستگاهي است كه ظلم و جنايت مي

بـه  ). 113- 114(ج):  1331(نخشـب، » شرمي صحه قبـولي زد بايد به اين همه جنايت و بي
گر به توحيـد  جو و مبارزهستيزه مدرن انقلاب اجتماعي و مبارزه، خصلتي يك كلام، مفهوم

  كند.بخشد و توحيد را در راستاي خود به خط مياسلامي مي
داران تبديل شود، اما او فورا دست سرمايه پذيرد كه ممكن است دين به ابزارنخشب مي

داران و هيئت حاكمه تمـايز  ميان الگوي آرماني از اسلام و اسلام طبقاتي در خدمت سرمايه
طبقـاتي  به شاكله و كليت دين، تحليل يتحليل ماترياليست وي ضمن رد تعميم .دشوقائل مي

بخـش  هـاي رهـايي  از سويه تا كوشدپذيرد و مياي مثبت از ماركسيسم ميعنوان جنبهرا به
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ح يضمن تشر »هست؟ يديا اميآ«روايت سوسياليستي مدرنيته سود جويد. نخشب در جزوه 
  د:يپرس يقاتظالمانه و طب يمناسبات اجتماع

ر است؟ به نظر يتغيو لا يو ابد يشگين نظامات موجود، هميو ا ين روابط اجتماعيا ايآ
سـت. در  يو جـاودان ن  يشـگ يهم ين روابـط منـدرس اجتمـاع   ين نظام منحط و ايما ا
خ رانـده  يهـاي تـار  ن مقررات و نظامات به گوشه كتابير اياز نقاط جهان نظا ياريبس

انـد. اگـر ايـن اسـت     ر خاك مدفون شدهيها هم به زستميآن سشده و قهرمانان نگهبان 
 يكـه وقت ـ ان. چنـان ين خدايرتند ايد و ظالم و بدكنش و بد سيان! چه پليخواست خدا

 ـآ :م را در محكمه حاضر كردند و گفتنـد يابراه  ـا اي  ـكـه ا  ين تـو بـود  ي ان را ين خـدا ي
 ـن نظـام و ا يا 8»ما تنَحْتوُنَ أتَعَبدونَ«اد زد: يفر ي، پس از چند جمله انقلابيسرشكست ن ي

ن يتوانيد ايسات همه ساخته و پرداخته شما و مثل شماست. شما مين تاسيدستگاه و ا
گانه و به قدرت ي يد، اگر به خدايرا دگرگون ساز ين شكل زندگيو ا يروابط اجتماع

 دييه نمايرومند خود تكيو اراده ن يد، اگر به قدرت خلاقه انسانيمان آوريحق ا يجاودان
  . )336- 335تا (الف): (نخشب، بي

، مـدد آن  كوشـيد تـا بـه   و مـي بـود   سم عرضه كردهيالياز سوس يتحقق يينخشب، الگو
گام برداشـتن   يچگونگ يبرا يفستيو مان ايدم نمينده ترسيآ يدياز آرمانشهر توح يريتصو

امبر(ص) و امـام  يصر پرو، اسلام عاز اين تنظيم كند.ز يدر زمان حال به سوي آن آرمانشهر ن
، بـر پاداشـتن قسـط و عـدالت     يه نظم طبقـات ياز مبارزه عل يي(ع) در نزد نخشب، الگويعل

- از سرشـت   دانسـته شـد و وي موكـدا   د در اجتمـاع  يو مصداق بارز تحقق توح ياجتماع
آورد كه در تضاد اساسي و بنيـادين بـا   سخن به ميان  ،اسلامخواهانه سوسياليستي و عدالت

كارانه از ديـن  برداري ابزاري و سازشوي با نقد بهره. بود» دارانساخت دست سرمايه دين«
  خواهانه اسلام را برجسته ساخت و نوشت:براي حفظ وضع موجود، جنبه عدالت
اوج عظمـت و ترقـي   دنيا را بهترين مللافتادهترين و عقبآن دين سوسياليست وحشي

برابر اعراب به زانـو درآورد،   ايران و روم را در هاي اشرافي و جابرانهرساند، حكومت
منـد سـاخت.   مردم سيزده قرن پيش را از عدالت اجتماعي و آزادي و صلح و صفا بهره

اي بدون طبقه كـه اول شـخص مملكـت بـا     رو كرد و جامعه و سازمان طبقاتي را زير
دين، حربـه   اين .وجود آورد به ،كردندترين افراد كشور در يك سطح زندگي ميپست

است. آن دين سوسياليست داري و مايه خفت و ذلت ما گرديدهاستعمار و سنگر سرمايه
موجد عظمت و پيشرفت و ترقي بود. اين ديـن، وسـيله انحطـاط و عقـب مانـدگي و      

  ). 20- 21 :1330دادن به حكومت ظالمانه دول استعماري جهان است (نخشب، تن
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، توحيدي اسـت بينياران نظم موجود اتكاء به جهانلازمه مبارزه با هوادبه نظر نخشب، 
طبقـاتي و كـارگزاران آن كـه معـرف شـرك و       بر آن، حذف و برچيدن مناسبات علاوهاما 

مفهـوم  البتـه   شـود. مـي  شوند، نيز، لازمه استقرار جامعه توحيدي شمردهميخدايان شمرده 
چـه از حيـث شـكل و    كه است، مبارزه انقلابي، ترجمان اسلامي پيكار طبقاتي ماركسيستي 

اسـت و  توجهي با مفهوم ماركسيستي مبارزه طبقـاتي يافتـه  تفاوت قابل ،چه به لحاظ محتوا
شده كه براساس مصاديق اسـلامي معرفـي   مدرن تعديل مفهومبرخلاف مبارزه طبقاتي، اين 

ورت جبـري  ص ـ گرديده، تنها در سايه اراده آگاهانه افراد و ايثار آنان در راه هدف و نـه بـه  
يابد و بيشتر در ادبيات نخشب به معناي مبارزه و جهاد مقدس همه مسـلمانان بـا   تحقق مي

 مصـاديق كه براسـاس   يمدرن مفهومرفته است؛ مبارزه و  كارطبقه حاكم و نيز ماترياليسم به
 ـيتعر ياسلام  ـ  يابـراه  يف و مترادف با عمل انقلاب د ي ـتوح يم(ع) و سـازگار بـا روح انقلاب
   .استشدهدانسته
 ميكه بـدان  شوديبهتر درك م زماني هاآنميان و نزاع  ديشرك و توح ياجتماع ازايمابه
 كي ـدر  دي ـبا كي ـالكتيد مفهـوم  و معتقد بود كه رفتهيرا پذ كيالكتيهسته مثبت د ،نخشب

جدال  تواندمي ترآسان ،كيالكتيدمفهوم  رشي. پذكارافتد درست به يو فلسف يدستگاه فكر
كـه   ياجتمـاع  يروهـا ين اني ـو شـرك و تضـاد م   دي ـو شر و توح ريخ حق و باطل، يدائم
در جـزوه   وي كـه چنان ،دينما نروند تبيييشمار مهب ينيد ميمفاه نيا قيو مصاد ندگانينما

 ديجسته است و كوش ـ سود ،هسته مثبت نياز ا ،»كيالكتياز نظر د سمياليو ماتر ساينزاع كل«
حـق   ينيع قيمصاد نييتع يگام بعد اصل تضاد، رشيبا پذ .دينما حتشري را هاآن انيسنتز م
آن در چـارچوب زبـان    يو بازسـاز  ياجتمـاع  يروهـا ين اني ـو شرك در م ديتوح و باطل،

اي الهي ترتيب تلاش و مبارزه براي تحقق عدالت و آزادي صبغهايناست؛ به هبمذ نينماد
ازاي مثلُـي  بهشئونات اجتماعي و لازمه تحقق مامنزله جهادي براي رفع شرك از  يافته و به

  روي زمين خواهد بود. يعني استقرار جامعه توحيدي بر ،آن
  
  ثير مدرنيته بر اخلاقتأ 5.5

ــا تعريــف نخشــب از سوسياليســم دارد. در نظــر نخشــب،    اخــلاق، پيونــدي تنگاتنــگ ب
 عيتوليـدي و اجتمـا   سوسياليسم، عبارتست از حاكميت اجتماع بر منابع اقتصادي و روابط

مطلوب سوسياليسم، تعريف نخشب  ). طبعا چنين تعريفي از كمال306 تا (ب):بي(نخشب، 
از اخلاق و عمل اخلاقي را نيز قالب بخشيده و اخلاق را با آرمان اجتماعي برابري و آزادي 
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ماعي سازد. اگر سوسياليسم، حاكميت اجتماع بر منابع اقتصادي و اجتمتناسب و سازگار مي
عمل به آن صفات و سجايا و رفتارهاي انسـاني اسـت كـه در     :است، اخلاق نيز عبارت از

پاگذاشتن تمايلات شخصي و پيروي از دستورات عقـل   ها مصالح اجتماعي و زيرانجام آن
باشد و از اين لحاظ هر عمل اخلاقي مستلزم فداكاري خاصي است  (نخشب،  شده رعايت

انداز مدرنيته در آراي نخشـب، سـبب   نابراين، مبنا قرارگرفتن چشم). ب291- 292 :(ب)تايب
 ياجتمـاع  يمدرن و معطوف به نوساز ميمفاه يدر راستا زيشود كه نوك پيكان اخلاق نمي

  .رديقرار گ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
توانند در نوسازي اجتماعي نقش موثري به نظر نخشب، آن دسته از سجاياي اخلاقي مي

هاي اخلاقي ايفاكنند كه داراي سرشت و خصلت اجتماعي برجسته باشند و مهمترين ارزش
 اخلاقي مبتني بر قسط و عـدالت  هاي، عبارتند از ارزشهستندكه ناظر بر حاكميت اجتماع 

پرسـتي كـه بـا مفـاهيم     اجتماعي، اخلاقيات ضدتكاثرطلبي، سودجويي، زرانـدوزي و نفـع  
، غايت سوسياليسم »هاي اجتماعيفرهنگ واژه«در يو سوسياليسم و برابري سازگاري دارد.

  كند:ه بيان ميرا اين گون
اي معـدود،  جـاي آزادي عـده  خواهد آزادي اجتمـاعي و همگـاني بـه   سوسياليسم مي 

ها در زير يوغ خدايان پول، عدالت و برابـري  استقلال اكثريت خلق به جاي اسارت آن
به جاي ظلم و اختلاف طبقاتي، حكومـت كـار و تقـوي و فضـائل انسـاني بـه جـاي        

بازسازي اخلاق در زمينه و 
  ظرف تجدد

برجسته شدن جنبه هاي 
  اجتماعي اخلاق

(اخلاق در راستاي مدرنيته 
 شود) بازسازي مي

بر قسط و عدالت اجتماعي، اخلاقيات مبتنيمفهوم سوسياليسم 

  پرستياخلاقيات ضدتكاثرطلبي و نفع

اخلاقيات معطوف به ايثار، فداكاري،   مفهوم مبارزه و انقلاب  

  جانفشاني و از خودگذشتگي و ظلم ستيزي

  جوييطلبي و كمالسعادت خواهي، عظمت  مفهوم ترقي و پيشرفت 

اخلاقيات مبتني بر وحدت و همدلي، رد           مفهوم حزب 

 سازشكاري، بوقلمون صفتي، خيانت و دروغگويي
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بعد از هزاران سال زندگي در شرايط  ... رقرار گرددحكومت پول و ريا و ظاهرسازي ب
خواه، موقعيت را براي تحقـق دادن بـه آرزوهـاي    سخت اجتماع طبقاتي، انسان عدالت

طلبي و آزادمنشي اركان كـاخ  عقلاني خود مساعد ديده و اينك با اتكا به نيروهاي حق
   ).251 (د):1331نخشب، كهنسال اجتماع فرتوت را متزلزل ساخته (

افزون بر مفهوم سوسياليسم، راه رسيدن به سوسياليسم نيـز اهميـت داشـت و تنهـا در     
پرتو مبارزه پيگير و تلاش براي انقلاب اجتمـاعي، قابـل تحقـق بـود. در جريـان مبـارزه       

گذشـتگي ،  شـدند، ايثـار، از جـان   سياسي نيز طيفي از فضائل و رذائل اخلاقي مطرح مـي 
هاي اخلاقي و خودپرستي و ضـعف و  مهمترين ارزش در زمره ،خواهيشرافت و حقيقت

شـدند  زبوني و جبن، جـزو مهمتـرين موانـع مبـارزه سياسـي و اجتمـاعي محسـوب مـي        
    ).116(ج): 1331،(نخشب

همچنين اعتقاد به حركت در مسير تكامل، پيشرفت و ترقي، معناي حقيقي اخلاق است. 
كه معطوف به توجه بـه كمـال انسـاني    كند ترقي و پيشرفت بر اخلاقي تاكيد ميمفهوم لذا 
تر و شخصيت خود را  نيرومنـدتر  نزديك ،معناي اخلاق، هر روز به كمال، از اين رو، است

. حركت در مسير كمال، پيشرفت و ترقي بودن استبيشتر موثر  ،و در گردش چرخ اجتماع
اسـت كـه   هاي اخلاقـي  نيازمند عزت نفس، اراده نيرومند و حاكميت بر خويشتن و ارزش

مدرن حزب كه  مفهوم ).296 :تا(ب)يمقوم خودسروري انسان بر خويشتن باشد (نخشب، ب
 يفطي شدن برجسته سبب هاست،توده يابيخواه و ابزار تشكلافراد آرمان يكانون سازمانده

 نياز مهمتـر  يك ـي سمينخشب شده است. اپورتون هايدر نوشته يو مفاسد اخلاق اياز سجا
يم يمكتب فكر كيبه  يو وفادار مانياز عدم ا ياست و ناش يدرون حزب ياخلاق مفاسد
 ـ اعتقـادي يب ،يپپرنسييب ،يصفتو بوقلمون يسازشكار سم،اپورتوني باشد،  يبـار  و بنـد يو ب

و  يكه منجر به شكست قطع اندياخلاق هايلهيدر زمره رذ يو فداكار تقوا لت،يدربرابر فض
ديدگاه نخشب، همين عوامل جزو موانع اصلي وحدت در ز ا .دگرديآن م روانياضمحلال پ

يـابي و سـازماندهي اعضـاء را بـا مشـكل مواجـه       ميان اعضاي حزب  نيز هستند و تشكل
هـا  خورنـد و از وحـدت ميـان تـوده    سازند، عواملي كه در متن اجتماع نيز به چشم مـي  مي

  ).284 :تا(ب)يكنند (نخشب، بجلوگيري مي
  
  بر عقيدهاخلاق ثير تأ 6.5

  صورت تاثير اخلاق بر توحيد در آراي نخشب به
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نمودار گرديده اسـت كـه بـه آزاد شـدن پتانسـيل اجتمـاعي        »نهضت فكري و اخلاقي
ها در مبارزه با عوامل شرك ، سلطه و اسـتثمار و رهـايي انسـان،    توحيد و تقويت اراده

تمـام عيـار تبـديل    بخش رساند و پروژه نخشب را به هيئت يك پروژه رهايياري ميي
خوبي قـادر بـه    رسد مولفه ششم از چارچوب نظري اين نوشتار، بهنظر مي كند. بهمي

كننده زنجير گيري منظومه فكري نخشب و حلقه تكميلتبيين و توضيح ساز وكار شكل
نقطه عزيمت نخشب در مبارزه اجتماعي، چگونگي تحقق امـر   ورزي وي باشد.انديشه

انقياد اساسي و تاريخي سياسي (استبداد و خودكامگي)، اجتماعي و رهايي مردم از سه 
ها) و فرهنگي (تابعيت كوركورانه فكـري و  كشي از كار انساناقتصادي (بردگي و بهره

فرهنگي از مراجع بيرون از فكر و اراده آزاد و مستقل فرد) بود. نخشب در مواجهـه بـا   
رزي، انحطاط فكري و اخلاقـي را  وواقعيات عصر خويش، نقش توقف جريان انديشه
نمود. نخشب با عنايت به ايـن بحـران   به عنوان عامل اصلي انقياد ملت ايران تصور مي

پرسـتي، جـادو بـاوري،    فكري و اخلاقي كـه زمينـه اسـارت مـردم را در بنـد خرافـه      
كوشيد تا از  كنند،هاي استعماري فراهم ميهاي استبدادي و ابرقدرتخداپنداري قدرت

  از بند از خودبيگانگي برهاند.  را زدايي كند و مردمخدايان زر و زور و تزوير افسون اين
هـاي انسـاني و   او به اين نتيجه رسيده بود كه هدف اصلي در مبارزه، تحقـق آرمـان  

كنـد، مـورد   چون به رهايي انسان كمـك مـي   ،رهايي انسان است و تعاليم اصيل مذهبي
ها و اربابان گوناگون و توجـه صـرف بـه    ز پرستش بتگيرد. رهايي اتوجه وي قرار مي

محـو و  «حقيقت هستي يعني خدا، لازمه رهايي انسان از قيـود بازدارنـده اسـت يعنـي:     
هاي پرزرق و برقي كه در گوشـه و كنـار دنيـا، در محيطـي      نابودي خدايان مجعول، بت

پرستش خود وادار تاريك، در نتيجه حكومت جهل و ناداني و موهوم پرستي مردم را به 
تر و با خرابي كانون سعادت هزارها كرده بودند و از خون دل مردم، بساط خود را رنگين

  ).98- 99: 1320،نخشبتر ساخته است (خانوار قصر مجلل خود را زيباتر و بلندپايه

بـا   سـازند و ها آلـوده مـي  هاي مادي و طبقاتي، اذهان مردم را با موهومات و خرافهبت 
رو گيرنـد از ايـن  ظم غيرعادلانه و ظالمانه، ذهن و فكر آنان را در كنترل خويش ميتوجيه ن

 اذهان زده،افتد. در جامعه شركرفته رفته گوهر حقيقي دين، توحيد، در محاق فراموشي مي
خـدا در   كي ـاگـر   ثروت و قـدرت اسـت.   انيو خدا يماد هايبت گرفتار و دربند هاتوده

از  مراتبـي  پنـدار سلسـله   نيا است. نيشاه بر زم كيآن  يماد زايامابه آسمان وجود دارد،
كـه   باشديمحسوب م به رابطه لاهوت و ناسوت، يريتخد ينگرش د،يو نقش توح گاهيجا

 و مبارزه اسـت  اميروح ق دهندهنيتسك پاشد،يمردم م انيرا در م ديو جمود و تقل دبذر ركو
هـا زمـاني   گـردد، امـا انسـان   استعداد افراد جامعه مـي مانع از شكوفايي و تقويت اراده و و 
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باشند كه از اسـارت افكـار    هاي اجتماعي و سياسي مثمرثمرتوانند در تحولات و پويش مي
هـاي مـادي و   ها و بتها را عبد و بنده قدرتزبون كننده و معتقدات عجز آوري كه انسان

ل آدميان از پرستش خـدايان مجعـول   آزاد شوند و به تعبير نخشب بايد عقو سازد،ذهني مي
  رهايي يابد. 

هاي استعماري، هيئت حاكمه بورژوا و معماران نظـم  در انديشه سياسي نخشب، قدرت
هاي ارتجـاعي، همگـي در زمـره    ها و پاسداران سنتطبقاتي حاكم در كنار هواداران خرافه

هسـتند كـه   هايي اند و همچون بتشرك و مصداق خدايان زر و زور و تزوير شمرده شده
در  يو فكر يهاي مادن بتيسايند. اشان ميمردم از سر عجز و زبوني سر سجده بر آستان

را در  يارادگـي و گدامنش ـ يو تخم جبن و ب شونديم يمفاسد اخلاقبروز عين حال سبب 
ش را حفظ كنند. خدايان زر و زور، شخصـيت  يازات خويكارند تا منافع و امتيان مردم ميم

ها، آنان را كنند و با ترويج اخلاقيات منحط و ضد ارزشها را خورد مياده مستقل انسانو ار
جـا كـه در تمـام    ) و از آن242 (د):1331آورند (نخشب،اراده درميهاي بيصورت آدمكبه

طول تاريخ، در هيچ كجاي دنيا و در هيچ يك از اجتماعات بشري سابقه نداشته كه خدايان 
دست از تباهي و بيداد بشويند، تنها از طريق مبارزه پيگير، بايد به نبرد آنان زر و زور، خود، 

شتافت و اينجاست كه قدم نخست، عبارت خواهد بود از يك نهضـت فكـري و اخلاقـي    
كوشش مردان متفكر و آزاده  ها و خودسروري انسان.براي آزاد ساختن افكار و تقويت اراده

پا و ناروايي بوده كه اشرافيت و نجات خلق از قيد افكار بي ريختن كاخبراي در هم«دنيا نيز 
عقل مردم را به زنجير داشتند و از رشد نهال انسانيت و بروز استعدادهاي انساني جلوگيري 

نخشب بر اين بـاور بـود كـه گسـترش پروپاگانـدا و       ).243 (د):1331(نخشب،» كردندمي
شـود  ها مينگي و تحميق و استحمار تودهتبليغات دروغين سياستمداران، سبب از خودبيگا

باشد. در اين زمينـه وي بـا   كه اين امر ناشي از گسترش دروغ و كتمان حقايق در جامعه مي
يادآوري نقـش فريبكارانـه فرعـون و جـادوگران در اسـتحمار و اسـتعمار مـردم در دوران        

فكـري   حضرت موسي(ع)، فروپاشي حكومت ظالمانه فرعون را ناشي از گسترش نهضـت 
بـه بـاور    ).16- 17تا: واخلاقي موسي(ع) و درخشش آفتاب حقيقت، تلقي نمود (پيمان، بي

ان زر و يساختن خـدا  و نابود يو ماد ياسارت بار ذهن يرهايرهاندن مردم از بند زنج وي،
، هـدف  سـايند شان سر به سجده ميارادگي بر آستانير كه مردم از سر عجز و بيزور و تزو

در جهت «است كه  يبه نظر او، كس يست واقعياليو سوس انسان مسلمان استاصلي مبارزه 
هـا و  و برانـداختن دكـان   يمنياهر يروهايان مجعول و نياجتماع و مبارزه با خدا يرومندين
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بسط و گسـترش   ).303تا(ب): بي(نخشب، » كننديها صميمانه و صادقانه تلاش مخانهبت
خواهانه آن، رفع موانع طبقـاتي، زدوده  بخش و آرمانهاي رهاييهاي اخلاقي و جنبهارزش

آفريني اجتمـاعي توحيـد   هاي خدايان زر و زور در پرتو نقشها و افشاي دروغشدن خرافه
هـاي متعـالي   طلبانـه توحيـد و ارزش  پذيرد و سيماي عـدالت در حيات انساني صورت مي

اينجاسـت كـه كوشـش در راه    كنـد. از  منبعث از آن، زمينه نوسازي اجتماعي را فراهم مـي 
نابودي خدايان ثروت و قدرت، مصداق دفـع شـرك و عملـي در راسـتاي تحقـق توحيـد       

  ). 152- 157:1377شود (نكوروح،حقيقي در جامعه اسلامي شمرده مي
، اسـتوار  بيني الهي و توحيديبر يك جهان رانهضت فكري و اخلاقي بنيان اين نخشب 
شـالوده   ،بخش اخـلاق و توحيـد  هاي رهاييو جنبهبشري  با سودجستن ازخرد ساخت كه

از را تا بتواند اذهان مردم  كردمييك ايدئولوژي مبارزاتي و مانيفست راهنماي عمل عرضه 
واسـطه  هـاي آنـان بـه    بردگـي رهـايي بخشـد و بـا تقويـت اراده      يهابند زنجيرها و رسن

 ، مردم رامهار تمايلات نفسانيپرستي و تكاثرطلبي و دورساختن مردم از رذائل اخلاقي، نفع
  سازد:بر مقدرات خويش حاكم 

طلبي و آزادمنشي، اركان كاخ كهنسال اجتماع فرتـوت را  اينك با اتكاء به نيروهاي حق
ريزد و پرستندگاني ها يكايك از هم فرو ميهاي معبد پرستش بتمتزلزل ساخته، ستون

آزادگـي خـود را از دسـت داده    كه در محـيط تـاريكي و جهـل، قـدرت اراده و روح     
بودند...خدايان مجعول را برهنه و عريان، عاري از هر نـوع قـدرت و فضـيلت ديدنـد     

  ). 251(د): 1331(نخشب،

درنتيجه همين نهضت فكري و اخلاقي است كه بساط ظلم و خودسري برچيده شده و 
جتماع طرد گشـته  سوسياليسم و دموكراسي برقرار گرديده و سياستي امپرياليستي از صحنه ا

  اند. است و مردم بر مقدرات خويش مسلط شده
را در وهله نخسـت در گـرو محـو    » ليس كمثله شي«و تحقق » االلهكلمه«نخشب استقرار

دانست و معتقد بود كه براي بناي يـك جامعـه اسـلامي،    جامعه طبقاتي و كارگزاران آن مي
» هاي مـادي بت«و  »كثيف بورژوازيجريان » «فرمانروايي پول«،» ستم طبقاتي«نخست بايد 

را برانداخت؛ لذا اولويت نخست، رفع و دفع موانع و عوامل بازدارنده بندگي خدا و مبارزه 
با خدايان زر و زور و اهميت قائل شدن براي مبارزه در راه استقرار آزادي و برابري اسـت.  

تماعي دارند، لذا اتكاء به ازايي اججا كه در انديشه نخشب، توحيد و شرك هر دو مابهاز آن
طرز فكر و مكتب توحيدي براي تحقق سوسياليسم ضرورت دارد و تحقـق سوسياليسـم و   
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ك نهضت فكري يالهي در پرتو –دموكراسي و برانداختن نظام طبقاتي از طريق عمل انقلابي
ساز رهايي انسان، تحقـق توحيـد و محـو شـرك اسـت. مبـارزه در راه       و اخلاقي نيز زمينه

هاي توحيدي و اخلاقي دموكراتيك با ارزش هاي سوسيالازي اجتماعي و تحقق ارزشنوس
  يابد.اي الهي ميروح و مادي، جلوهخورد و كيفيتي متفاوت از يك مدرنيزاسيون بيپيوند مي

  
  گيري  نتيجه .6

در اين نوشتار در پي پاسخ به اين پرسش بوديم كه نخشب چگونه اسـلام و مدرنيتـه را در   
نمايد؟ در اين مسير از الگوي اركان لب يك منظومه نوين از نو صورتبندي و بازسازي ميقا
نخسـت   ،اسلام گانهاركان سه الگوي با حركت از گانه بهره گرفتيم.گانه و تعاملات ششسه

منظور ارائـه مانيفسـتي بـراي تغييراجتمـاعي بـه      نشان داديم كه محمد نخشب در تلاش به 
انداز قرآن و ميراث ديني رسيد؛ امـا وي  و بازنگري در مذهب از چشم بازسازي سنت ديني

جاي تاكيد بر شـريعت گـروي و فقـه مـداري معتقـد بـه       در مسير بازسازي سنت ديني به 
هاي برخاسته از بازگشت به جوهره و روح حقيقي دين يعني توحيد و خداپرستي و ارزش

  آن بود.
نخست عقيده و اخـلاق تاكيـد نمـود و فقـه در      گانه اسلام بر دو جزءوي از اركان سه

مـدرن سوسياليسـتي نظيـر انقـلاب اجتمـاعي،       مفـاهيم سياسي وي جاي خود را به منظومه
تـا بـا ابتكارهـا و     كـرد مبارزه، سوسياليسم، دموكراسي، ديالكتيك و...داد و نخشب تـلاش  

سوسياليستي،  مفاهيم بخش مدرنيته وهاي رهاييگيري از سويههاي گوناگون و بهرهنوآوري
از ايـن   بـه زعـم خـويش    ديني را تعريف و بازسازي نمايـد تـا   اندازي نوين از سنتچشم

را از حصــار تنــگ پنــدارهاي خرافــي، جمــود، تحجــر و  خــودعصــر  يرهگــذر، اســلام
نگري خارج سازد و به واسطه بازسازي دين در ظرف و زمينه تجدد، ايدئولوژي پويا  قشري

اش هـاي مغفـول مانـده   شدن ظرفيت واسطه فعالي عرضه نمايد تا اسلام به او برانگيزاننده
هاي سياسي نقشي موثر ايفـا نمايـد. در   بتواند در تحولات و مبارزات اجتماعي و دگرگوني

هـاي  كـي از نخسـتين تجربـه   يواقع، تجربـه نهضـت خداپرسـتان سوسياليسـت، در زمـره      
شـمار  ن و سازگار ساختن اسلام و مدرنيته بـه دادانديشمندان مسلمان ايراني درجهت آشتي

اي اسـلامي و  رود. افزون بر اين، تلاش بـراي احيـاي هويـت دينـي، طراحـي منظومـه      مي
دادن آن بـراي  هاي رقيب و مهـاجم و كارآمـد نشـان   توانمندسازي اسلام دربرابر ايدئولوژي
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و جريـان وي در   هـاي نخشـب  دگرگوني مناسبات ناعادلانه و تغيير اجتماعي، از نـوآوري 
  شود. محسوب مي 30دهه

رغم خواهانه اسلام بود و بهگيري مترقي و سرشت پويا و عدالتنخشب، قائل به جهت
كوشيد تا با سودجستن از توحيد و اخلاق اسـلامي، رهـوار    پذيرش افق و عقلانيت مدرن،

عي و اقتصـادي  نشدني مدرنيته را لگام زند و آن را در خدمت نوسازي اجتما سركش و رام
اي متناسب با شرايط بومي ايران درآورد. پـروژه فكـري نخشـب در وهلـه نخسـت پـروژه      

هاي اصلي آن بخش در راستاي دگرگوني و تغيير اجتماعي بود كه وي عناصر و مولفهرهايي
 ـ  30و 20هاي اجتماعي دو دهه را در واكنش به بحران برنـامگي  يشمسي و ناكارآمـدي و ب

اي جهـت تحقـق   شان در ارائه و عرضـه برنامـه  ويژه ناتوانيهاي سياسي، به دولت و گروه
ها، معضلات اجتماعي اصلي نابساماني جا كه ريشهاجتماعي صورتبندي نمود و ازآنعدالت 

هـاي  ها و اجتماعات سياسي در تلاطم طوفانو اقتصادي كشور، شكست و فروپاشي گروه
اي محكـم از  و فقـدان پشـتوانه   »يك مكتب فكري« بهسياسي را حاصل و پيامد عدم اتكاء 

باشـد.  » بخش تعليمات و نظريات خاص اجتماعيلهاما« ها و باورهاي ذهني دانست كهايده
بينـي، ايـدئولوژي و عوامـل فرهنگـي در نظـر      ترتيب، اهميت و جايگاه نقـش جهـان  اينبه

  نخشب، وي را به بازسازي راديكال سنت ديني رهنمون ساخت. 
هـاي الحـادي،   جنبـه تـا  جسـتن از بيـنش توحيـدي و اخـلاق كوشـيد       بهرهنخشب با 

داري را به بوته نقد كشيده و روايتي مـنقح و  جبرگرايانه و تكاثرطلبانه سوسياليسم و سرمايه
امـا منفعلانـه هـم     ،پـذيرفت نخشب عقلانيت مدرن را مي .بومي از سوسياليسم عرضه كند
برگرفتـه از ميـراث    مصاديقكرد تا مفاهيم مدرن را براساس  دربرابر آن تسليم نشد و تلاش

ديني و تجربه صدراسلام، پيراسته و بومي نمايد و سوسياليسم را از پشتوانه ماترياليستي آن 
هاي توحيد و اخلاق استوار نمايد. در حقيقت، نوسازي اجتماعي، مبـارزه بـا   جدا و بر پايه

جستن از عقل و خرد بشري و تلاش براي اسـتقرار   فقر، نابرابري و تبعيض طبقاتي با سود
يك نظام عادلانه و پيشرو، مستلزم عرضه روايتي از دين است كه بـا ركـود و خمـودي بـه     
مخالفت برخيزد و مبارزه سياسي و اجتماعي مردم در راستاي استقرار يك نظـم عادلانـه و   

بخـش و  هاي رهـايي رتيب جنبهتاين تحقق آزادي و برابري را پشتيباني و حمايت نمايد. به
گرفت. لذا نخشب اجتماعي توحيد و اخلاق در خدمت نوسازي اجتماعي و مبارزه قرار مي
هـا و خـدايان زر و   خواستار يك نهضت فكري و اخلاقي براي آزادكردن اذهان از بند بـت 

و بـا  هاي افراد تقويت شـود  زور بود تا با تحقق روح حقيقي توحيد در زندگي مردم، اراده
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رهاشدن از شرك، آزادي و برابري را متحقق سازند. بدين ترتيـب، نخشـب در قالـب ايـن     
منظومــه ايــدئولوژيك، اســلام و مدرنيتــه را در يكــديگر تلفيــق نمــود و منظومــه اســلام  

  سوسياليستي را عرضه داشت.
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